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تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »

72 ـ ادامه م25 وم 26 (هل یحصل الاستطاعة  لک المتزلزل) ـ 29/11/85

بحث در مسئله 25 از مسائل استطاعت در حج به این جا رسید که آیا حجة الاسلام یک عنوان قصدى مستقل است که باید حت ً در موقع به جاى آوردن قصد حجّة الاسلام کنیم؟ و به عبارت دیگر آیا حجّة السلام و حجّ ند  هر کدام ماهیّت مستقل است که

باید جداگانه قصد شود و یا هر دو یک ماهیّت است؟

عمده آیات و روایات این دو را یک ماهیّت مى داند که یکى واجب و دیگرى مستحب است. 

ه ن گونه که بیان شد در بعضى از روایات تعبیر حجّة الاسلام آمده که در بعضى از روایات در کلام امام و در بعضى دیگر در کلام راوى و در بعضى دیگر در هر دو است; حال آیا این روایات اشاره به حج واجب مستطیع است یا حجّة الاسلام را ماهیّت

مستقل در مقابل حجّ ند  است؟ بعضى از این روایات را از باب  ونه بیان مى کنیم: 

* ... عن أ  بصیر، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن قول الله عزوجل «ومن کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضلّ سبیلا» قال: ذلک الذى یسوّف نفسه الحج یعنى حجّة الاسلام حتى یأتیه الموت.(1)

معنى این جمله این نیست که حجة الاسلام ماهیّت مستقل است، بلکه به این معنى است که حج واجب مراد است و شاهد این سخن حدیث ذیل است: 

* ... عن أ  بصیر قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: من مات و هو صحیح موسر   تحجّ فهو ممّن قال الله عزّوجلّ «و نحشره یوم القیامة أعمى» (أعمى عن طریق الحج) ... .(2)

این روایت هم آیه را تفسیر مى کند و مى فرماید مراد شخص مستطیع است یعنى حجّة الاسلام حجّ شخص مستطیع است. 

از قرار دادن این دو روایت کنار هم روشن مى شود که حجّة الاسلام حجّ کسى است که صحیح و موسر است (مستطیع) و حج به جاى نیاورده است.

* ... عن معاویة بن ع ّر قال: قلت لأ  عبدالله(علیه السلام) رجل   یکن له مال (مستطیع نیست) فحجّ به رجل من إخوانه (حجّ بذلى) أیجزیه ذلک عنه عن حجّة الإسلام (خودش مستطیع نبوده ولى آیا این کار کفایت از حجّة الاسلام مى کند؟) أم هى

(ماهیّت هر دو حج هست و تفاوت در فاعل است) قال: بل هى حجّة تامّة (حجّة الاسلام نفرمود و تعبیر رواى را عوض کرد، آیا معنایش این نیست که این ه ن حجّ واجبى است که در مستطیع لازم است و الاّ حجّ در مستطیع حجّ کامل است). ناقصة؟ 

(3)

قال: نعم، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ * ... عن الفضل بن عبدالملک، عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل   یکن له مال (سؤال از حجّ بذلى است) فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجّة الاسلام (آیا به جاى حج واجب حساب مى شود؟) 

قلت: هل تکون حجّته تلک تامّة أو ناقصة إذا   یکن حجّ من ماله؟ قال نعم (حجّ ند  و وجو  هر دو تام است و معناى آن این است که آیا حج واجب ساقط مى شود نه پس تام است، یعنى وجوب به آن ساقط مى شود و ناقص است یعنى وجوب به

آن ساقط  ى شود)... .(4)

وقتى این روایات در کنار روایات سابق قرار داده شود، روشن مى شود که هر جا حجّة الاسلام گفته مى شود، یعنى حجّ واجب مستطیع و یا وقتى حج تامّه گفته مى شود یعنى حجّى که از ذمّه انسان تکلیف را ساقط مى کند و شاهد آن این است که اگر

حجّة الاسلام عنوا  بود که باید نیّت مى شد، نباید این عنوان در روایات متعدّد سابق مغفول عنه واقع مى شد و باید همه مى فرمودند که حجّة الاسلام انجام دهد.

سلمّنا; اگر شک کردیم که آیا عنوان حجّة الاسلام عنوان قصدى است، در این صورت، ما نحن فیه از قبیل اقل و اک  ارتباطى و شکّ در شرطیّت و جزئیّت است و در أقلّ و اک  چه ارتباطى و چه استقلالى اصل برائت جارى مى شود و ما هم در شکّ در

شرطیّت و جزئیّت قائل به اصل برائت هستیم.

* * *

مسألة 26: لایکفى فى وجوب الحج الملک المتزلزل (مثلا مصالحه اى همراه خیار انجام داده و ملکیّت متزلزل است چون هر آن امکان دارد طرف مقابل اع ل خیار کند) ک  لو صالحه شخص بشرط الخیار إلى مدّة معیّنة (مدتّ معینّ تأثیرى ندارد) إلاّ إذا کان

(وقتى فسخ کند کشف مى کند که مستطیع نبوده و حج واجب، محسوب  ى شود و حج ند  است). واثقاً بعدم فسخه لکن لو فرض فسخه (عام است و زمان فسخ را  ى گوید) یکشف عن عدم استطاعته 

عنوان مسئله:

این بحث در کل ت قدما و متأخّرین نیامده است و فقط در کلام مرحوم صاحب عروه مطرح شده و محشّین عروه هم حاشیه زده اند ولى در مسئله 30 حج بذلى بالهبه بحث ملک متزلزل خواهد آمد که به آن متعرّض شده اند.

محشین عروه در این مسئله اختلاف کرده اند و در مسئله حدّاقل سه قول است. 

1ـ شخصى که داراى ملک متزلزل است مستطیع نیست، مگر جایى که وثوق به عدم فسخ داشته باشد (قول مرحوم امام).

2ـ ملک متزلزل حتّى همراه با وثوق کافى نیست (قول مرحوم نائینى و بعضى دیگر).

3ـ ملک متزلزل مطلقا کفایت مى کند چه وثوق داشته باشد و چه نداشته باشد، ولى مراعى است به این که اگر فسخ کند، کشف مى کند از عدم استطاعت و اگر فسخ نکند معلوم مى شود که مستطیع بوده است. 

تصوّر این قول مقدارى مشکل است چون مراعى مفهوم قابل قبولى ندارد چون بین وجود و عدم، برزخى به نام مراعى وجود ندارد که توضیح آن خواهد آمد.

براى روشن شدن مسئله لازم است چند نکته روشن شود: 

1ـ آیا ملک خیارى بالانعدام و الانتقال جایز التصرّف است؟ اگر مالکیّت خیارى را قابل تصرّف ناقله ندانیم این بحثها هیچ کدام جا ندارد، چون معناى خیار شرط این است که  ى تواند عین را از بین ببرد، بنابراین  ى تواند با آن به حج برود چون در حج

پول از بین مى رود. 

از نظر ما این بحث موضوعیّت ندارد و تا مدّت معیّن نباید مال را اتلاف کند و فقط مى تواند از منافع استفاده کند.

2ـ آیا عنوان استطاعت در جایى که وثوق و اطمینان به عدم فسخ ندارد صادق است؟

عرف چنین شخصى را مستطیع  ى داند، بله اگر اطمینان به عدم فسخ داشته باشد عرف او را مستطیع مى داند.
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1.ح 5، باب 6 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

2.ح 7، باب 6 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

3.ح 2، باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

4.ح 6، باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

پی نوشت:
      

مطالب مرتبط

128ـ م 46(توقفّ تخلیة السرب على قتال العدو) ـ 16/03/86

127ـ ادامه مسأله 45 ـ 13/03/86

126 ـ ادامه مسأله 45 ـ 12/03/86

125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86
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